
نقد هفته
ویژه نامه آخر هفته
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در دانشکده های روزنامه نگاری، یکی از تعاریفی که برای »خبر« 
مطرح می شود این است: »خبر آن چیزی است که یک نفر یا گروهی 
مایل نیســتند بقیه از آن مطلع شــوند.« با این تعریف ســاده، بدیهی 
اســت که افشــاگری یکــی از وظایف هــر خبرنگاری باشــد. خبرنگار به 
اقتضــای شــغلی که انتخاب کــرده، ملزم اســت دالان هــای تاریک را 
با نور حقیقت روشــن کند. پرده پوشــی و مصلحت اندیشــی عموماً با 
این شغل سنخیتی ندارد و خبرنگار آنچه می بیند و می شنود را )مگر 
در مــوارد بســیار خاص و اســتثنایی( بی کم و کاســت بــه کلمه تبدیل 

می کند.
از شــما چــه پنهــان، افشــاگری یکــی از جذابیت هــای پنهــان این 
شــغل اســت. حس خوشــایند »مؤثر بودن« را در رگ و پی خبرنگاری 
کــه از رازی پرده برداشــته، تزریــق می کند. این میل مربــوط به امروز و 
دیروز هم نیســت. اگر هفته نامه های دهه چهل و پنجاه را ورق بزنید، 
صدهــا گزارش با چاشــنی افشــاگری و با تیترهای اغواکننــده می بینید 
که بین قدیمی های مطبوعات به تیترهای »چه شــد که اینطور شــد؟« 
مشــهور اســت. مخاطــب شــیفته دانســتن رازها و اســرار مگو اســت و 
بی دلیل نیســت از نیم قرن پیش تا امروز، یکی از عبارت های محبوب 

خبرنگاران در تیترها، استفاده از عبارت »پشت پرده« است.
تا اینجا هیچ مشــکلی نیست اما مشکل از جایی بروز پیدا می کند 
که میل به افشــاگری تبدیل به »اعتیاد به افشاگری« می شود. طبیعی 
اســت که دسترســی هر خبرنــگاری به اطلاعــات مخفی شــده و رازها، 
محــدود باشــد. هــر روز نمی تــوان زلزلــه خبــری ایجــاد کــرد و جامعه 
مخاطــب را تــکان داد ولــی معتادان افشــاگری نیــاز به »بیشــتر دیده 
شــدن« دارنــد و طولی نمی کشــد کــه مصــداق این مصرع می شــوند: 
»چــون قافیــه تنــگ آیــد، شــاعر بــه جفنــگ آیــد«. بــی پایه و اســاس 
می نویســند و مهمل می گویند. ناخواسته افشــاگری را با تولید جفنگ 

مترادف می کنند و سقوط از همینجا آغاز می شود.
جفنگ نویس هــا به واســطه آنچــه تولید می کننــد، دوام چندانی 
در رســانه های رســمی ندارند. طولی نمی کشــد که حنای آنها بی رنگ 
می شــود و به آخر خط می رسند. نســل قدیمی معتادان به افشاگری، 
چاره ای جز خانه نشــینی یا تغییر شــغل نداشــتند اما امروز به واسطه 
شــبکه های اجتماعــی، زمیــن جدیــدی بــرای بــازی آنهــا مهیا شــده. 
عجیــب اینکــه گــروه پرشــماری از مخاطبــان شــبکه های اجتماعی به 
شــدت از پدیده جفنگ نویســی اســتقبال می کنند. شــاید به این دلیل 

کــه عموم مخاطبان احســاس می کننــد کنترل و ممیزی هــای موجود 
باعث می شــود رسانه های رســمی، واقعیت را پنهان کنند و حقایق را 
کتمــان اما آنکه در صفحه شــخصی خودش، »خبرگــزاری تک نفره« 
راه انداخته، مطلع اســت، یقیناً به هیچ کانون قدرتی وابســته نیســت 
و »آزادانــه« هرچــه می دانــد می نویســد. همیــن پیش فــرض عمومــاً 
نادرســت، مخاطــب را بــه یــک نتیجه نادرســت دیگر ســوق می دهد: 

»فلانی هرچه می گوید درست است.«
در شــبکه های اجتماعــی ایــران لااقــل تا امــروز، نگاه خاکســتری 
داشــتن، گناهی نابخشــودنی اســت. کســی رنگ ســفید را هم دوست 
ندارد ولی تا دل تان بخواهد، سیاهی خریدار دارد. انگار باید محتوایی 
تولیــد کنی که محملی برای خالی کــردن دق دلی مخاطب ناراضی و 
خشــمگین باشــد. تفاوتی هم در ورزش و غیر ورزش نیســت. شــوخی 
»کج شــدن برج میلاد«، جدی انگاشته می شــود. حتی وقتی نویسنده 
قســم می خــورد که فقط می خواســته شــوخی کنــد، خیلی ها دوســت 
ندارند باور کنند برج میلاد کج نیســت! ما با جماعتی روبه رو هســتیم 
کــه هنــوز اصــرار دارد بــاور کنــد گوشــت گربه را بــه عنوان سوســیس و 

کالباس به خورد مردم می دهند.
از  آزادانه تــر  ورزشــی  نویس هــای  جفنــگ  فضایــی،  چنیــن  در 
همیشــه جولان می دهنــد. »همــه چیزدان« هایی کــه از توجهی که به 
آنان می شــود، از لایک ها و فیوهای پرشــمار، احســاس قــدرت و لذت 
می کنند. برای صفحات افراطی هواداری، بی وقفه محتوای بی ارزش 
تولیــد می کننــد و عجیــب اینکــه، از همــه »پشــت پرده«ها، مــو به مو 
آگاهند. انگار هر مدیر و مربی و فوتبالیستی، قبل از هر تصمیم و بعد 

از هر اتفاقی با آنها تماس می گیرد و »کسب اجازه« می کند.
زندگــی بدون شــبکه های اجتماعی، بــرای اغلب مــا غیر ممکن 
شــده. جذابیت ها و فوایدش غیرقابل انکار اســت و در این گزاره هیچ 
تردیدی نیســت اما نمی شود کتمان کرد که این روزها با انبوه تولیدات 
بــی ارزش و مهمــل محاصره شــده ایم. جفنگ نویس هــای محبوب، 
»نفــرت« و »حســادت« تولیــد می کننــد و هرچــه پیشــروی می کننــد، 
خوشــنام ها را بیشتر از گذشته به حاشیه می برند. متأسفانه در شرایط 
فعلی »تحلیل« و »روایت« تبدیل به کارهای پرهزینه ای شــده و فقط 
کافــی اســت آنچــه روایت می کنــی، به مذاق لشــگر فحاشــان مجازی 

خوش نیاید.
در کتاب »فیه ما فیه«، مولانا حقیقت را به آینه ای تشبیه می کند 
کــه از آســمان به زمیــن افتاد و هزار پاره شــد. هرکســی تکــه ای از آینه 
را برداشــت و گمــان کــرد، »تمام حقیقت« نزد اوســت. ایــن حکایت 
پندآمــوز، بهتریــن توصیــف فضای حاکم بــر شــبکه های اجتماعی در 
ایــران اســت. جفنگ نویس ها، بــه زعم خود تمــام حقیقت را غصب 
کرده اند و اگر کســی ادعایی خلاف آن داشــته باشــد، با لشگر فحاشان 

مجازی به سختی تنبیه می شود.

در ایــن ســال ها بر حرفه روزنامه نگاری ورزشــی چــه می گذرد؟ 
بــرای فردا چــه باقی خواهــد ماند؟ چه راه هــای تــازه ای در حال باز 
شــدن اســت؟ فرار از موقعیت خطرناک امروز که هر حرفی را هنوز 
از دهــان بیــرون نیامده تار و مــار می کند، چطور ممکن اســت؟ این 
متن پی پاســخ به این پرسش ها نیست. طی چند پرده، پی دریافت 

تصویرهایی از دیروز و امروز است، کوششی برای مروری گذرا.
ســال 13۷9، مهــدی هاشمی نســب مهم تریــن خبرســاز ســال 
بــود. انتقال او از پرســپولیس به اســتقلال در روزگاری اتفاق افتاد که 
چنیــن خبــری هیجان انگیزتــر از هر انتقالی در دو دهــه اخیر بود. در 
آن ســال دو روزنامه ورزشــی در شــدیدترین رقابت رسانه ای ورزش 
بودنــد، دومین تجربــه بعد از رقابت دیرینه کیهان ورزشــی و دنیای 
ورزش از منظر بازار این حرفه. خبر غیررسمی انتقال هاشمی نسب 
اول به تحریریه ای رســید که از انتشــار شــایعه پرهیز داشت و خبر را 
تا رســمی نشدن، خبر نمی دانســت و بعد به تحریریه ای رسید که از 
نشــر هر شایعه ای پرهیز نداشت. دومی با انتشار همان خبر بیش از 
قبل به بازار حاکم شــد. یکی از برگ های برنده اش نشــر همان خبر 
بود. تفاوت دیدگاه اساســی وجود داشــت بین دو روش. آن کس که 
به نشــر خبــری که هنــوز اطمینانش را جلب نکرده، تــن نمی دهد و 

آن دیگری که به شایعه رحم نمی کند و با شایعه بر بازار می تازد.
خبر انتقال مهدی هاشمی نســب از پرســپولیس به اســتقلال را 
می توان به شکل نمادین، جدا کننده قطعی دو مسیر در خبرنگاری 
ورزشــی ایران دانســت اگرچه هم پیش از آن مســیرها جدا شده بود 
و هــم پــس از آن بخصوص در دهه 90 رنگ و روی هر چیزی در این 

حرفه با اینستاگرام و تلگرام عوض شد.
خبرنــگاری در اینســتاگرام و تلگرام در ذات خــود حتی بیش از 
رســانه آنلاین به ســمت ســرعت می رود. مقابل این ویژگی ذاتی نه 
ممکن و نه لازم است که جدلی در بگیرد. این خاصیت روزگار است 
کــه ابزارها تغییر می کنند و متناســب تغییر ابــزار، رفتار حرفه ای نیز 
متحول می شود. اما در ایران جریان خبرنگاری ورزشی در اینستاگرام 

و تلگــرام محصول تحریریه، کار حرفه ای، پویا بودن جریان آموزش 
و تربیــت حرفــه ای خبرنــگار نبــود، بلکــه کانال ها و صفحــات دور از 
فضــای حرفــه ای روزنامه نــگاری فضــا را مــال خــود کردنــد. رســانه 
رســمی در ایران به دلیــل محدودیت ها و کنتــرل و نظارت که در هر 
دوره با ســلایق و گرایش های مختلف شــکل عوض می کند، توانایی 
موفقیت در این رقابت را نداشت. جریان غیررسمی فرصت داشت 
که بی ملاحظه باشــد اما این بی ملاحظگی منجر به گزارش آزادانه، 
دقیق و بی تکلف نشد، بلکه خبرنگاری زرد را گسترش داد، همانچه 
در فوتبال ایران به شکل سنتی در دو دهه اخیر فضاهایی را فراگرفته 

بود و عامه پسندی ذاتی فوتبال گریزی از آن باقی نمی گذاشت.
بمبــاران خبر و شــایعه، فضایی برای روزنامه نگاری اســتاندارد 
باقــی نگذاشــته اســت.  در این همهمه صدای نقد گم شــده اســت. 
نه تنها گم شــده بلکه حتی حذف شــده اســت. این فضا و این فشار 
جعلــی و حرف هــای بیراه با لحــن نقد و بــا ادبیات فحاشــی، اتفاقاً 
بهشت مدیران سیستم ورزش است. آنها در چنین فضایی فرصت 

رقم زدن سیاه ترین روزگار فوتبال را فراهم یافته اند.
 رسانه ورزشــی امروز در ایران تولیدکننده جریان فکری نیست، 
یــا اگــر هســت در این همهمــه صدایش شــنیده نمی شــود. قدرت و 
دانــش آن را با ســهل انگاری ســردبیران از دســت داده و این ورزش 
را از اندیشــه ورزی محــروم کــرده اســت. ژورنالیســت بــه فروشــنده 
اطلاعــات بــی ارزش و روزمــره بــه قیمتی ارزان تبدیل شــده اســت. 
جانشــین روزنامه نگاری، کانال های هواداری هســتند، با ادمین های 
ناشــناس، سرشــار از نفرت، ســازنده مقابله های جعلی باشگاهی و 

هواداری.
از چنــد دهــه پیــش اقتصــاد کوچــک رســانه ورزشــی در ایــران 
فرصت رشــد و تربیت نیروی انسانی را کم می کرد اما حتی در دوره 
ظهور رســانه های به ظاهر خصوصی ثروتمند، باز هم احســاس نیاز 
به آموزش و تربیت نیروی انسانی حرفه ای وجود ندارد، چون آنچه 
در این بازار مورد نیاز اســت به دســت هر کســی می تواند تولید شود. 
این تحقیر یک حرفه اســت و عامدانه رخ می دهد، برای آسان گیری 
و ســهل انگاری بیشــتر، برای نادیده گرفتن هر حرف و بحث و نظر و 
برای بمباران خبر و شــایعه به قصد حاکم شــدن بر فضا و ســاختن 

جوی که بتوان در آن از هر نقدی با لوده بازی گذر کرد.
ایــن موقعیــت،  گفت وگــو دراین بــاره و تصویــر کــردن لخــت 

مقدمات نقد این فضاست، نه چیزی جدی تر و بیشتر.

بمباران خبر، همهمه ای برای خاموشی نقد ورزش

از اعتیاد به افشاگری تا جفنگ نویسی مجازی

چند تصویر شتابزده از آنچه بر رسانه های ورزشی می گذرد

باور کنید این نوشته از سر حسادت نیست
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رسانه های  از  توجهی  قابل  بخش  شد؟  خواهد 
بودجه  مربوطه،  نهاد  سوی  از  کشور  بزرگ 
جهت  این  از  و  می کنند  دریافت  مشخصی 
دغدغه ای  هزینه ها،  تأمین  بابت  خود  به  خود 
باعث  موضوع  همین  داشت.  نخواهند  جدی 
بودجه  با  رسانه ها  این  مسئولان  که  می شود 
از  خود  نیازهای  تأمین  برای  شده،  مشخص 
سایر  و  خبرنگار  برنامه نویس،  کاغذ،  جمله 
و  دست  با  نرم افزاری  و  سخت افزاری  نیازهای 
موضوع  همین  و  کنند  هزینه  بیشتری  دلبازی 
در  که  مستقل  رسانه های  معدود  برای  را  کار 
سخت تر  مانده اند،  خود  اولیه  نیازهای   تأمین 

می کند.
حق  که  شده  باعث  امروز  موضوع  همین 
اشتراک برای مخاطبان رسانه ها معنی خاصی 
با  که  هستند  رسانه هایی  چون  باشد،  نداشته 
به  را  محتوایی  خاص،  بودجه های  از  استفاده 
صورت رایگان در اختیار مخاطب قرار می دهند 
همان  دریافت  برای  نیست  حاضر  مخاطب  و 

محتوا به رسانه ای دیگر حق اشتراک بپردازد!
مشخص،  بودجه  صاحب  رسانه های 
پول  راحتی  به  می توانند  تناسب  همین  به 
داشته  کیفیت تری  با  کار  و  کنند  خرج  بیشتری 
طول  در  مستقل  رسانه های  که  کاری  و  باشند 
ماهه   2 را  می شوند  انجامش  به  موفق  سال   2
در  شده  ایجاد  شکاف  همین  دهند.  انجام 
رسانه های  به  مهلک تری  ضربه  دیگر،  جایی 
که منابع خبری در  وارد می کند. جایی  مستقل 
قدرتمندتر  رسانه های  برای  اولویت بندی شان 
رسانه های  و  می شوند  قائل  بالاتری  اهمیت 
مستقل و کوچک بیشتر و بیشتر به انزوا می روند. 
رویدادهای  در  مثال  طور  به  که  می شود  اینطور 
ورزشی خاص، کسی حقی برای حضور خبرنگار 
نیست.  قائل  کوچک  و  مستقل  رسانه  یک 
تنها  نه  رسانه ها  این  که  می شود  باعث  همین 
نمی برند،  خاص  مالی  حمایت های  از  بهره ای 
هم  غیرمادی  حمایت های  کوچکترین  از  بلکه 

بی بهره اند.
 

رسانه های  وابسته،  رسانه های  وقتی 
کوچکتر را می بلعند

رسانه ها،  دیگری،  کار  و  کسب  هر  مثل 
گرفتن  نادیده  از  کوچکتر  رسانه های  بخصوص 
می خورند.  لطمه  ایران  در  کپی رایت  حق 
آسیب های وارد شده از این موضوع، شاید برای 
خیلی ها قابل تصور نباشد اما در بسیاری مواقع 
به نابودی کسب و کاری می انجامد که حقش در 
این زمینه نادیده گرفته شده است. تصور کنید، 

مشکلات  انواع  هجوم  مورد  که  تازه کاری  رسانه 
را  تولیدی اش  محتوای  گاهی  حتی  دارد،  قرار 
در  یا  سایت ها  خروجی  روی  منبع  ذکر  بدون 
به  که  می بیند  روزنامه ای  صفحات  لابه لای 
واسطه تأمین بودجه مالی از سوی نهادی، شاید 
ندارد.  را  نوپا  سایت  این  مشکلات  دهم  یک 
از  ورزش،  بانک  سردبیر  پیربرناش،  احسان 
خاطراتش در زمینه آسیب هایی می گوید که در 
خبرهایی  همه  کنار  »در  است:  دیده  راستا  این 
که تولید می کردیم و برخی رسانه های قدرتمند 
کار  خودشان  نام  به  و  منبع  ذکر  بدون  دیگر 
می کردند، چند بار پیش آمد که برای اولین بار 
از ماجرایی خبر دادیم و جریان ساز هم شد اما 
رسانه های دیگر بعد از 48 ساعت خبر ما را کار 
مثلًا  شد.  تمام  آنها  نام  به  چیز  همه  و  کردند 
خدمت،  پایان  جعلی  کارت های  ماجرای  در 
اولین بار این خبر را کار کرد  بانک ورزش برای 
و تا مدت ها هم درگیر دادگاه و شکایت بود اما 
رسانه دیگری این خبر را به نام خود تمام کرد 
و به خاطر پشتوانه سیاسی که داشت، هیچ کس 
وقت ها  خیلی  نکرد.  هم  شکایت  رسانه  این  از 
ما  را  دادگاه هایش  خبری،  برای  که  می شد 
می رفتیم و رسانه دیگری مدعی می شد که خبر 

را داده است.«
مصاحبه   درباره  حتی  »یا  می گوید:  او 
ایران  ملی  تیم  بازی  از  بعد  کی روش  جنجالی 
کی روش  با  خودم  من  هم  پرتغال  مقابل 
بانک  سایت  روی  مصاحبه  و  کردم  مصاحبه 
روز  چند  فردوسی پور  عادل  اما  شد  کار  ورزش 
جلوی  دیگری  جای  در  را  کی روش  آن،  از  بعد 
شد.  مطرح  صحبت ها  همان  و  آورد  دوربین 
کار رسانه ای  اینها مهم نیستند و مهم  البته که 
درست ما بوده است که انجام شده و بحثی در 
نابرابر است  آن نیست. موضوع اصلی، رقابت 
که در زمینه های مختلف می تواند به رسانه های 

کوچکتر آسیب بزند.«

پایان بانک ورزش
حرکت رسانه به سمت زوال و رشد همزمان 
نامعتبر،  خبری  منابع  با  اجتماعی  شبکه های 
رسانه  حوزه  در  اساسی  هشدارهای  از  یکی 
بعد  ورزش  بانک  سایت  تعطیلی  است.  ایران 
نابرابر  رقابت  بازار  در  جنگیدن  سال  هشت  از 
و روزنامه  رسانه ای، مثل تعطیلی صدها سایت 
که  است  کسانی  رویاهای  ناخوشایند  پایان  دیگر 
تا  امید دارند و در تلاشند  به مطبوعات و رسانه 

قدمی در این زمینه بردارند.
به  نیاز  که  جامعه ای  برای  دیگر  خطر  یک 
فرصت  و  دارد  درست  اخبار  شنیدن  و  خواندن 
قرار گرفتن در معرض این اخبار روز به روز بیشتر 

از آن سلب می شود.


